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چهارده و نیم 
کیلو وزن کم 

کردم تا به 
آن استایل 

برسم، نه تنها 
تلاش کردم 

به آن استایل 
برسم، سعی 
کردم به باور 

و نگاه ایشان 
هم نزدیک 

شوم

اینکه این کار 
را نکنم چون 
ممکن است 
دافعه ایجاد 
کند و... به 

هیچ وجه من 
را دچار شک 

و تردید نکرد. 
به خاطر 

همان پاسخی 
که به سؤال 

قبلی تان 
دادم، یعنی 

ایستادن 
جلوی حرفی 

که اشتباه و 
زور است ولو 

به قیمت از 
دست دادن 
خیلی چیزها

من تمـــاس می گیرد، مـــن روی حرفش 
حســـاب می کنـــم. بـــرای حل مشـــکل 
پیش مدیر رودکـــی رفتیم و بالاخره بعد 
از ســـه روز پیگیری، وقت ملاقات دادند 
و گفتند به هـــر حال این اتفاقی اســـت 
که افتـــاده و برای جبـــران مافات چون 
نمی خواهیـــم کار تکـــراری اجـــرا بـــرود، 
ســـال 1404 یک اجرا برایتان می گذاریم 
کـــه متضـــرر نشـــوید. این حرف هـــا در 
حالـــی مطـــرح می شـــود کـــه در همین 
ایام قرار اســـت یک کار تکراری توســـط 

یک کارگـــردان خوب اجرا شـــود.
 از آن تاریـــخ یعنـــی از نیمه اســـفند  ماه 
تا امروز نیز دیگر نتوانســـتیم ایشـــان را 
ملاقات کنیـــم و چنـــد روز پیش مطلع 
شـــدیم تا 1405 هم جایی در آن ســـالن 

نداریم.  
  

 یک دوره مرزبندی های زیادی بین 
بازیگر سینما و تئاتر وجود داشت و 
خیلی هم از هر دو سو جبهه گیری 

می شد که چرا بازیگر تئاتر وارد 
سینما می شود و بالعکس. اما در 

این سال ها به نوعی این مرزها 
شکسته شده و شاهد بودیم 

که حتی هنرمندان عرصه های 
مختلف از جمله شعر و ادبیات 
هم وارد بازیگری شده اند. این 

مسأله البته گاه با انتقاداتی از سوی 
کسانی همراه است که معتقد به کار 
تخصصی هستند. در میان افرادی 

که از دیگر عرصه های هنری یا حتی 
ورزشی وارد حرفه بازیگری شده اند 
می توان میل به بیشتر دیده شدن 

را جست و جو کرد، اما بی شک علی 
سرابی به دیده شدن نیاز ندارد. 
بازیگری در سینما، قرار است به 

کدام نیاز شما پاسخ بدهد؟
 سؤال شما دو جنبه دارد؛ اول اینکه ورود 
اشـــخاص از حرفه های دیگر به بازیگری 
به سیســـتم تئاتر آسیب می رساند یا نه؟ 
حدود 15،16 ســـال پیش که این حرف و 
حدیث ها پیـــش آمد، یکی از گروه هایی 
که با ایـــن ماجـــرا مخالفـــت علنی کرد 
خانـــه تئاتر بـــود. خانه تئاتـــر، خانه من 
اســـت و با وجـــود اینکه احتـــرام زیادی 
برایش قائل هســـتم یکی از کســـانی که 
به این موضع انتقادی، واکنش داشـــت 
من بودم و به شـــکل علنـــی و غیرعلنی 
با هـــم گفت وگوهـــای زیادی داشـــتیم. 
نظر مـــن این اســـت که تئاتـــر مایملک 
من نیســـت و هر کســـی، از فوتبالیست 
و خواننـــده تا بازیگـــر ســـینما می تواند 
وارد شـــود. اتفاقاً من همـــان موقع هم 
خیلی اســـتقبال کردم و گفتم ورود این 
عزیزان باعث رشـــد تئاتر خواهد شـــد از 
این جهت کـــه مخاطب عام تـــری برای 
تماشـــای تئاتـــر خواهد آمـــد، کما اینکه 
این اتفـــاق افتاد و آن زمان تماشـــاگران 
و  می آمدنـــد  صحنـــه  پشـــت  زیـــادی 
می گفتنـــد آقای ســـرابی ما اصـــلاً تئاتر 
نمی دیدیـــم و شـــما را نمی شـــناختیم، 
مثلاً به خاطر پیمـــان معادی آمدیم این 
تئاتـــر را دیدیم و از این به بعد همیشـــه 
بـــرای دیـــدن تئاتـــر می آییم. خـــب این 
آورده همـــان چهره های آشناســـت. اما 
دربـــاره بخش دوم ســـؤال شـــما که قرار 
اســـت ســـینما کدام نیاز من را بـــرآورده 
کنـــد، من ایـــن را از اســـاتید و مطالعاتم 
در حـــوزه بازیگری جهان یـــاد گرفته ام و 
به تمـــام هنرجوهایم هـــم می گویم که 
تفاوتی بین بازیگری تئاتر و سینما وجود 
ندارد؛ بازیگری، بازیگری  اســـت. تفاوت 

در مکتب بازیگری اســـت. 
بازیگری در نـــوع فانتزی بـــا بازیگری در 
نوع رئالیستی متفاوت است؛ اما اساساً 
بازیگـــری ســـینما و تئاتـــر با هـــم هیچ 
تفاوتی نـــدارد. تفاوتی انـــدک وجود دارد 
کـــه آن را هم می توان با یک جلســـه یاد 
گرفت؛ بحث مدیوم ها و اینکه شـــما در 
تئاتر در یک ســـالن یک هزار و 700 نفری 
بـــازی می کنیـــد و بایـــد روی دیافراگـــم، 
نـــوع بیـــان و... کار کنیـــد تـــا همه، نت 
صدایتان را بشنوند، در سینما اما نیازی 
به این قابلیت نداریـــد و طور دیگری کار 

می کنیـــد. پس تفـــاوت صرفـــاً مدیوم 
اســـت، بنابراین در پاســـخ به ســـؤال 
شما می گویم، این نیست که سینما 
برای منِ علی سرابی آورده ای داشته 
باشد که تئاتر ندارد، هر دو بازیگری 
است و من عاشق بازیگری هستم. 
درست اســـت که در سینما بیشتر 
دیده می شـــوید و در سریال بیش 
از بیـــش، ولـــی بـــرای مـــنِ علی 
سرابی دیده شـــدن هرگز مسأله 
نیست. در ده سال اول بازیگری 
چـــرا، برای مـــن هم مثـــل همه 
بازیگـــران جهان همیـــن تمایل 
مشـــهور شـــدن باعث شـــد به 
این ســـمت و ســـو بیایم، چون 
این اســـاس ذائقه بازیگر شدن 
است، اگر کســـی این را نداشته 
باشـــد بـــه نظرم یـــا بـــه آن آگاه 
نیســـت یـــا پنهانـــش می کند. 
اصـــولاً بازیگـــری در وهله اول 
از گرایـــش به شـــهرت می آید 

و در ایـــن مســـیر جلوتـــر که 
می رویـــد این تمایل تفاوت 

اساســـی می کنـــد. بـــرای 
مـــن، امروز کـــه در حضور 

شما هستم، دیده شـــدن اصلاً اهمیتی 
نـــدارد. صرفاً افـــزودن تجربـــه  بازیگری 
برایم مهم اســـت، بالاخـــص در آخرین 
تجربـــه  بازیگـــری ام »صیاد« که اساســـاً 
پذیـــرش نقـــش علی صیـــاد شـــیرازی 
جنبه هـــای دیگـــری غیـــر از بازیگـــری 

داشت.

 گفتید مؤلفه هایی غیر از دیده 
شدن و نقش آفرینی باعث شد که 

»صیاد« را انتخاب کنید، چیزی 
که در انتخاب های شما در حوزة 
تئاتر در عرصه بازیگری می بینیم 

دغدغه اجتماعی است یعنی 
در کارهایی که با آقای محمد 

یعقوبی داشتید می شود رد این 
دغدغه های اجتماعی را دید. در 

سینما چطور؟ اگر بخواهیم ردی از 
دغدغه های علی سرابی را بویژه 

در »صیاد« ببینیم به چه چیزی 
می رسیم؟

 قبـــل از هـــر توضیحـــی بایـــد بگویم که 
من یک ویژگـــی اخلاقـــی دارم؛ با وجود 
اینکه بـــه تعبیر برخی مأخـــوذ به حیا یا 
خجالتی هســـتم اما هر جـــا حس کنم 
حرفـــی ناحـــق یا اشـــتباه اســـت جلوی 
آن می  ایســـتم و بهای آن را هـــم داده ام. 
تعبیـــری هســـت کـــه می گوینـــد وقتی 
انگشـــت ات را به اســـتامپ می زنی و اثر 
انگشـــت روی کاغـــذ می گـــذاری، آن اثر 
انگشـــت بـــه زعمی تبدیـــل به یـــک اثر 
هنـــری یا آرت پیـــس یا قطعـــه ای هنری 
از شـــخصیت و وجودت می شـــود. من 
همـــواره آن کاغـــذی که اثر شســـت من 
روی آن خـــورده را دوســـت دارم، چـــون 
متعلق به من اســـت و احساس می کنم 
اگـــر جایـــی آن را ببرند و اســـکن کنند، 
اطلاعـــات مـــن از آن بیـــرون می آید. در 
هر جایـــی از جهـــان شـــخصیت من از 
آن بارگـــذاری شـــده و در می آید. کار یک 
هنرمنـــد باید به همین شـــکل باشـــد. 
در حیطـــه کارگردانـــی جملـــه جالبی از 
دکتـــر علـــی رفیعـــی عزیـــز شـــنیدم که 
عمیقاً در ذهن ام نشســـته اســـت. قرار 
بود نمایشـــی کار کننـــد و از من دعوت 
کردند تا به منزل شـــان بـــروم، راجع به 
کارگردانی بحث شـــد و گفتند همیشـــه 
وقتـــی کارگردانـــی می کنی بـــه این فکر 
کن که مـــن چـــرا کارگردانـــی می کنم و 
چـــرا می خواهـــم ایـــن نمایش یـــا فیلم 
را بســـازم؟ ایـــن گفته آقـــای رفیعی عزیز 
اســـت: »اکثـــر کارگردانـــان امـــروز فقط 
کارگردانـــی می کننـــد، ولـــی نمی داننـــد 
چرا می خواهنـــد ایـــن کار را بکنند.« در 
حیطـــه بازیگری هم همین  ســـؤال برای 
من مطرح اســـت؛ اینکه چرا می خواهم 
بازیگـــری کنم و چـــرا این نقـــش را بازی 
می کنـــم؟ در حیطه بازیگـــری تلاش ام 

این بوده کاری انجام بدهم که حرفی 
برای گفتن داشـــته باشد و 

تماشـــاگر بعـــد از خروج 
از ســـالن بـــه آن فکـــر 
کنـــد. در ایـــن ســـال ها 
بـــرای بـــازی در ســـینما 
پیشـــنهادهایی مطـــرح 

شـــده کـــه دوست شـــان 
نداشـــتم. زمســـتان سال 

بـــه  کـــه هرازگاهـــی   1402
ی  ر ا د فیلمبـــر کیشـــن  لو

»پرویـــن« ســـر مـــی زدم، یک 
شـــب دیدم آقای شهرام خلج 

)طراح گریم( زل زده و مستقیم 
مـــن را نـــگاه می کنـــد. گفتـــم 

چیـــزی شـــده؟ گفـــت علـــی آقا 
سینما کار نمی کنی؟ گفتم چرا، 

خیلی هم خوب اســـت. گفت 
ما یک نقش ویژه داریم، 

ولی باید تســـت 
یـــم  گر

بدهی، گفتم چشـــم چه نقشـــی است؟ 
گفـــت می گویـــم. ولـــی تســـت گریـــم 
می دهی؟ گفتـــم بله. قرار گذاشـــتیم و 
تســـت گریم دادیـــم، طراحـــی ابتدایی 
کـــه انجام شـــد به مـــن گفتنـــد که چه 
نقشـــی اســـت و خب نقش شهید علی 
صیاد شـــیرازی برایـــم خیلی ویـــژه بود. 
در صحبت هـــای اولیـــه بـــا آقـــای جواد 
افشـــار )کارگردان( از ایشـــان خواســـتم 
که کمـــی زمـــان بدهند تا فکـــر کنم که 
مـــن می توانـــم آن را بـــازی کنـــم یـــا نه. 
چون این شـــخصیت در لایه های نظامی 
کشـــور حساســـیت برانگیز بود و اولین 
گفتـــه آقای افشـــار همین بـــود که برای 
اولیـــن بـــار در جمهـــوری اســـلامی  قرار 
اســـت راجع بـــه یکـــی از بلندپایه ترین 
مقام های نظامی کشـــور که حساسیت 
روی آن هم بسیار اســـت، فیلم ساخته 
شـــود. بـــه محض طـــرح این پیشـــنهاد 
خاطـــره دوران جوانـــی ام از روز شـــوم 
ترور زنده شـــد؛ خاطرم هســـت که پدر 
و مـــادرم از ایـــن خبـــر شـــوکه و ناراحت 
بودنـــد. اغلب اطرافیـــان  و آدم هایی که 
در محلـــه مـــا زندگی می کردنـــد همین 
حـــس را داشـــتند و این حـــس عمومی 
نشـــان مـــی داد علـــی صیـــاد شـــیرازی 
چـــه انســـان ویژه ای بـــوده اســـت. اکثر 
کامنت هایـــی که ایـــن روزها می شـــنوم 
و می خوانـــم تأییدکننـــده همین خاص 
بـــودن اســـت. در مطالعات یـــک و نیم 
ماهـــه ای که داشـــتم پی بـــردم علاوه بر 
حساســـیت این شـــخصیت در لایه های 
نظامی کشـــور، بـــا کاراکتری بـــا لایه های 
انســـانی پیچیده مواجه هســـتم. ایشان 
شـــخصیتی بشـــدت صریـــح و رک بود و 
آن طور که خواندم و شـــنیدم همیشـــه 
مقابل حرف ناصواب یا حرکت اشـــتباه 
می ایســـتاد و همین امر هم برای شـــان 
تبعـــات بســـیاری داشـــت. ایـــن ویژگی 
بـــرای مـــن دغدغـــه شـــد و احســـاس 
کـــردم کـــه کاراکتـــر حرفی بـــرای گفتن 
دارد. کنجـــکاوی ام باعـــث شـــد عـــلاوه 
بـــر اطلاعـــات برآمـــده از گفت وگـــو بـــا 
فیلمنامه نویس، تهیه کننده و کارگردان 
که همگـــی بر پایه تحقیقات بـــود، از راه 
دیگـــری ورود کنم و علاوه بر کتاب هایی 
که خوانـــدم با اشـــخاص آشـــنا دیدار و 
گفت وگـــو داشـــته باشـــم. واقعیت این 
اســـت کـــه از همـــان روز اول بـــه نظرم 
نقش ویژه می آمد و احســـاس کردم که 
ارادت قلبی به این شخصیت کشورمان 
دارم، چـــون یـــک قهرمان ملی اســـت. 
در مرحلـــه تحقیقـــات و در گفت وگـــو 
بـــا دوســـتان نزدیـــک  ایشـــان خاطرات 
عجیبی شـــنیدم که دیگر بـــا اطمینان 
قلبی می توانســـتم بگویم که علی صیاد 
شـــیرازی یکی از بزرگ تریـــن قهرمانان 
ملی کشـــور است و براســـاس شناختی 
کـــه پیـــدا کـــرده بـــودم با 
طیـــب خاطـــر بـــه 
این نتیجه رسیدم 
کـــه پذیـــرش این 
از نقطه نظر  نقش 
هـــم  ی  یگـــر ز با
می توانـــد بـــرای 
لـــش  چا مـــن 
جالبی باشـــد. 
تمام تـــلاش ام 
کـــه  کـــردم  را 
در حـــد تـــوان، 
رئالیســـتی  کاملاً 
نقـــش  باورپذیـــر  و 
ســـر  کنـــم.  اجـــرا  را 
صحنـــه فیلمبـــرداری 
می گفتنـــد  همـــه 
همه چیـــز 

خـــوب اســـت، امـــا زمانی خاطـــر جمع 
شدم که خانواده درجه اول ایشان یعنی 
پســـر محترم شـــان آقای مهـــدی صیاد 
شـــیرازی و دختران شان فیلم را دیدند و 
از طریق آقای افشـــار پیـــام  دادند که کار 
را دوست داشـــته اند. بارها آقای مهدی 
صیاد شـــیرازی بـــه خود مـــن گفتند که 
نقش درســـت درآمده و به آن احســـاس 
نزدیکـــی می کننـــد. این حـــس رضایت 
آنها بـــرای من خیلی حُســـن بـــود؛ هم 
از لحـــاظ اعتقـــادی و هـــم از نقطه نظر 
بازیگـــری. چون بـــه اعتقاد مـــن وقتی 
شـــما یـــک شـــخصیت مســـتند را بازی 
می کنیـــد اولیـــن کســـی کـــه می تواند 
دربـــاره خروجـــی آن نظر درســـت بدهد 
آدم های خیلی نزدیک به آن شـــخصیت 
هســـتند. وقتی آنها احســـاس قرابت و 
نزدیکـــی کننـــد می تـــوان امید داشـــت 
بخـــش عمـــده ای از کار درســـت انجام 

شـــده است.

 شما به عنوان بازیگری که 
نمایش هایی را با محمد یعقوبی 

با دغدغه های خاص و ویژه 
اجرا کردید و این روزها به عنوان 

کارگردان دنبال اجرای کاری 
هستید که کم موانع و چالش 

نداشته باشد، آیا ته دلتان نگران 
نبودید که دارید وارد ژانری جدید 

می شوید؟
 قطعاً این پیش بینـــی از همان وهله 
اول که پیشـــنهاد مطرح شـــد با من بود 
و تا انتهـــا و آخر روز فیلمبـــرداری وجود 
داشـــت، ولـــی اینکـــه ایـــن کار را نکنـــم 
چـــون ممکن اســـت دافعه ایجـــاد کند 
و... بـــه هیـــچ وجه من را دچار شـــک و 
تردیـــد نکرد. بـــه خاطر همان پاســـخی 
کـــه بـــه ســـؤال قبلی تـــان دادم، یعنـــی 
ایســـتادن جلوی حرفی که اشتباه و زور 
است ولو به قیمت از دست دادن خیلی 
چیزهـــا. کاراکتـــری هـــم که مـــن بازی 
می کنم تجســـم کامل این اعتقاد است. 
متأسفانه ما ملتی بشـــدت اهل افراط و 
تفریط هســـتیم. ملـــت اعتراضیم و به 
همه چیـــز اعتراض داریـــم. مقصود من 
اعتراض به شـــرایط ســـخت اقتصادی، 
سیاســـی و اجتماعی نیســـت صد البته 
که اعتـــراض حـــق ماســـت. ولـــی من 
تاریـــخ کشـــورمان را کـــه می خوانـــم، 
می بینم در برهه های مختلف همیشـــه 
اهل اعتراض و افـــراط و تفریط بودیم و 
خودمان خودمان را تخریـــب کرده ایم. 
متأســـفانه این عـــادت بدی اســـت که 
همیشـــه خودمـــان را می زنیـــم. جالب 
اســـت برخـــی اظهارنظرهـــا و کامنت ها 
چـــه در فضای مجـــازی و چـــه در فضای 
عمومـــی - با عرض پـــوزش از اصطلاحی 
کـــه نقـــل می کنـــم-  همیـــن اســـت که 
می گویند شـــما کاراکتـــری را بازی کردید 
که یـــک آدم حکومتی اســـت. در ادامه 
هم می نویســـند که البته مـــا هنوز فیلم 
را ندیده ایم! شـــما از همیـــن کامنت ها 
می خوانیـــد کـــه نـــوع تفکـــر جامعـــه 

 . چیست
 ولـــی ایـــن واکنش هـــا و برخوردهـــا 
جلودار من برای ایفای نقشـــی نخواهد 
شـــد که به عنوان یک قهرمـــان ملی به 
آن باور دارم. نکته قابل توجه این است 
که بسیار تماشـــاگرانی در ایام جشنواره 
یـــا اکـــران دیـــده ام کـــه واکنش شـــان 
بعد از تماشـــای فیلم این عبـــارت بوده 
کـــه »اتفاقـــات فیلـــم واقعی اســـت؟« و 
بعـــد از تأییدیـــه مـــن که کاملاً مســـتند 
اســـت، ایـــن جملـــه را بارها شـــنیده ام 
کـــه »چـــه کار خوبی کردید ایـــن فیلم را 
ســـاختید، تا قبـــل از تماشـــای آن فکر 
می کردیـــم این شـــخصیت که ســـال ها 
پیش تـــرور شـــده )به زعم ایـــن آدم ها( 
مثـــل برخـــی آدم های سیاســـی 
کشور است، اما الان دیدیم 
که چقدر آدم متفاوت، 
و  دوست داشـــتنی  
ملموسی است.«

 تجربه های گرانقدری که در 
همکاری با شماری از مهم ترین و 

برجسته ترین کارگردانان تئاتر ایران 
داشتید از علی سرابی بازیگری 

مسلط ساخته است. یکی از مواردی 
که می توانست به باورپذیری نقش 
کمک کند استفاده از توانایی شما 
در صداسازی است. بویژه با دقت 

نظری که شما در آکسان گذاری روی 
حروف و کلمات دارید، اگر از صدای 

شما برای نقش استفاده شده بود، 
ارتباط مخاطب با نقش بهتر می شد. 

ایده محمد حسین مهدویان 
برای استفاده از نوارهای صوتی 

در »ایستاده در غبار« هوشمندانه 
است و جواب داده اما در این فیلم 
ابتکار استفاده از هوش مصنوعی 

تصنع ایجاد کرده است. با اینکه 
برای اغلب مخاطبان صدای شهید 

صیاد شیرازی صدای آشنایی نیست 
که این ترفند به آشنایی پنداری 

مخاطب کمک کند. چه اصراری به 
استفاده از هوش مصنوعی بود؟

واقعیـــت این اســـت کـــه من هـــم هنوز 
دلیـــل آن را نمی دانم. تنها حدســـی که 
می زنم شـــاید حساســـیت های مربوط 
به این نقش از ســـوی لایه هـــای دیگری 
غیر از جامعه ســـینما باشد. چون تمام 
دلایلـــی کـــه شـــما می گوییـــد را من هم 
بارها بـــرای تهیه کننده محتـــرم عنوان 
کردم. اصـــلاً قـــرار نبود چنیـــن اتفاقی 
بیفتـــد. خـــود مـــن هـــم در اکرانی قبل 
از جشـــنواره متوجه این اتفاق شـــدم و 
خیلـــی تعجب کـــردم. چون حـــدود 2، 
3 ماه مـــا ســـاعت ها بـــرای صداگذاری 
بعضـــی لحظـــات و درســـت ادا کـــردن 
برخـــی کلمات بـــه اســـتودیو می رفتیم. 
مثلاً یـــک جاهایـــی هلی کوپتـــر مانع از 
شنیدن درســـت کلمات می شود و برای 
اصلاح همـــه اینها ما وقت گذاشـــتیم. 
به اعتقـــاد من هـــم اســـتفاده از هوش 
مصنوعی بـــرای این نقش اشـــتباه بود. 
مـــن خیلـــی بـــرای لحـــن و نـــوع ادای 
کلمـــات زحمت کشـــیدم. حدود ســـه 
ماه و نیم صبح تا شـــب در ماشـــین، در 
خانـــه و بیرون از خانه مـــدام با هدفون 
سخنرانی ها، جلسات خصوصی، صوت 
معمولی و هر آنچه از صدای این شـــهید 
بزرگـــوار موجود بـــود را شـــنیدم و با آن 
زندگی کردم. حتی بـــه فیلمنامه نویس 
تکه کلام هایـــی کـــه ایشـــان اســـتفاده 
می کردنـــد را پیشـــنهاد دادم و بـــه کار 
گرفته شـــد. در رابطه با آکسان ها تمرکز 
کـــردم و اینکه کجاها مکـــث کنم و کجا 
را بـــا لحـــن خاص ایشـــان بگویـــم، تناژ 
صدا چقدر باشـــد، چقدر خش داشـــته 

باشد و...
روزهای اول آقای افشار برایشان عجیب 
بـــود کـــه چـــرا حـــرف شـــین را این طور 
می گویـــم، گفتـــم مـــن دقـــت کـــرده ام 
کـــه این نحـــوه بیـــان به ایشـــان نزدیک 
اســـت و کمی که جلوتـــر رفتیم دریافت 
مـــن را تصدیـــق کردند. بلـــه همان طور 
که شـــما گفتیـــد صـــدای مـــن در تئاتر 
پرورش یافته اســـت و روی پرده ســـینما 
هم کاربرد بهتری خواهد داشـــت. خب 
چهره من هم شـــباهتی به شهید صیاد 
شـــیرازی نـــدارد و بـــا گریم تـــا حدودی 
شـــبیه شـــد، این موضوع راجع به صدا 
هـــم می توانـــد صـــدق کنـــد. اگـــر قرار 
باشـــد کاملاً شبیه او شـــوم این چه کاری 
اســـت بلکه با راش های زیادی که از این 
شـــهید بزرگـــوار وجـــود دارد، می توانیم 
مستندش را بسازیم. تماشاگر می داند 
سینماست و در اولین ســـکانس، پرتره 
اول را کـــه روی پـــرده ســـینما می بینـــد، 
تمـــام می شـــود و تـــا آخـــر بازیگـــر را به 
عنـــوان صیاد شـــیرازی قبـــول می کند. 
صدا هـــم می بایســـت به همان شـــکل 
باشـــد، مضاف بر اینکه تحلیل شـــما را 
بارها بـــه تهیه کننـــده محتـــرم گفته ام 
که این نســـخه اصلی صدای شـــهید که 
شما به خاطر ساخت اثر شنیدید را منِ 
بازیگر شـــنیدم اما مردم که نشنیده اند، 
در میان حجـــم عظیم تماشـــاگر که به 
ســـینما می آیـــد، چند نفـــر این صـــدا را 
به خاطـــر دارند؟! بـــا آقای شـــفیعی که 
صحبـــت می کـــردم، گفتم تنهـــا دلیل 
مقبـــول بـــرای مـــن یـــک دلیـــل دلی و 
اعتقادی اســـت؛ اینکه در تاریخ کارنامه 
کاری ام اثـــری وجـــود دارد که صدای یک 
آدم مهم و شـــهید بزرگ کشـــورمان روی 
تصویر من نشسته است. همین و بس. 
اگر نه بـــه لحاظ تکنیـــکال و ارائه حس 

اساســـاً این ترفند اشـــتباه بود.
 

بازی در نقش های معاصر که تصویر و شناخت عمومی از آنها وجود 
دارد مثل نقش شهید صیاد شیرازی دشوارتر است تا نقش هایی که 

تصویر و پیشینه ذهنی در مخاطب ندارند. مواجهه تان با چنین 
نقش هایی چیست؟ تناسب تطبیق واقعیت و ایجاد جذابیت برای 

مخاطب در درآوردن نقش چه میزان است. بازیگر می تواند به نقشی 
که مابه ازای بیرونی دارد چیزی اضافه کند یا اینکه قرار است کپی عین 

به عین نقش باشد.
 به هر حال بهتر اســـت که مطابق شـــخصیت پیـــش برویم. خصوصاً 
شـــخصیت مســـتند و معاصری کـــه بســـیاری او را می شناســـند. یک 
اصطـــاح و پرســـش همیشـــگی و قدیمـــی در بازیگـــری هســـت که 
می گوینـــد آیـــا باید نقـــش را به خـــودت نزدیـــک کنی یا تـــو به نقش 
نزدیک شـــوی؟ این بحـــث پیچیده اســـت ولی خود من به شـــخصه 
بـــر این بـــاورم کـــه هر چقـــدر مـــن بازیگـــر خـــودم را به شـــخصیت 
نزدیک کنم بهتر اســـت. من درباره شـــخصیت شـــهید صیاد شیرازی 
تحقیقات زیادی داشـــتم و با ابعاد مختلف شـــخصیت ایشـــان آشـــنا 
شـــدم. از جمله افـــرادی که خیلی کوتاه موفق به دیدارشـــان شـــدم 
آقای دهباشـــی عزیز بود. ایشـــان یک خاطـــره تعریـــف کردند که به 
مـــن خیلی کمـــک کـــرد. گفتنـــد روزی که بـــرای مصاحبه با ایشـــان 
رفتـــم، موقع اذان بود کـــه وارد اتاق شـــدند و اول از من خواســـتند 
کـــه نمازشـــان را بخوانند. مـــاه رمضان نبـــود اما ایشـــان روزه بودند 
و روزه شـــان را بـــا یـــک لیـــوان شـــیر بـــاز کردنـــد. آن طور کـــه آقای 
دهباشـــی تعریف می کردنـــد گویا ایشـــان همیشـــه روزه بودند، این 
را من از دوســـتان دیگرشـــان هم شـــنیدم. یـــک بخش ماجـــرا بعد 
معنـــوی این شـــخصیت بـــود و بعد دیگر شـــمایل ظاهری بـــود که با 
کمتریـــن خوراک بـــدن ورزیده ای داشـــتند. من چهـــارده و نیم کیلو 
وزن کـــم کـــردم تـــا بـــه آن اســـتایل برســـم، نه تنهـــا تاش کـــردم به 
آن اســـتایل برســـم، ســـعی کردم بـــه باور و نگاه ایشـــان هـــم نزدیک 
شـــوم. همیشـــه از هنرجویان ام می خواهـــم که برای نزدیک شـــدن 
بـــه نقش کنـــکاش کنند که بـــه عنوان مثـــال آن آدم بـــه چه چیزی 
فکر می کنـــد، رنگ مورد عاقه اش چیســـت، کتاب مـــورد عاقه اش 
چیســـت، خوراکش چیست، کفشـــی که می پوشد چیســـت و کدام 
محلـــه زندگی می کنـــد، چه چیزهایی تا به حال شـــنیده اســـت، چه 
چیزهایـــی مورد عاقـــه اش اســـت و از چه چیزهایی بـــدش می آید. 
لحـــن و ادبیات و بـــه طور کلی ابعـــاد فیزیکی و درونی هـــر کدام از ما 
متناســـب با وراثت، جغرافیای زندگی، عایق و ســـایق و... ســـاخته 
می شـــود. وقتی بـــه اینها فکر کنید عمـــاً وارد چرخـــه زندگی آن آدم 
شـــده اید. برای نزدیک شـــدن به هـــر آدمی باید تـــاش کنیم مثل او 
فکر کنیم. برهمین اســـاس من ســـعی کردم با اندیشـــه شـــهید آشنا 
شـــوم و از کسانی که با آنها نشســـت و برخاست داشته، شناخت پیدا 
کنـــم. آن طور که من شـــنیدم این شـــهید بزرگوار ارتبـــاط نزدیکی با 
آیت الله بهجت داشـــتند. برایم ســـؤال شـــد کـــه این ارتبـــاط به چه 
شـــکل بوده یا به تعبیـــر بهتر چه ویژگـــی آیت الله بهجت برای شـــان 
این کشـــش را ایجاد کـــرده کـــه اینقدر پیش ایشـــان می رفتنـــد و از 
ایشـــان خاطره دارند. به همین خاطر برخـــی از صحبت های آیت الله 
بهجت را شـــنیدم و گوشـــه ای از آثارشـــان را خواندم تا به تفکر صیاد 
شـــیرازی نزدیک شـــوم. خاطره جالبی که در همین راســـتا شـــنیدم 
این بود که ایشـــان از هر لحظه شـــان اســـتفاده می کردند و به عنوان 
مثال در ماشـــین و در مســـیر، قرآنی به زبان انگلیسی داشتند که آن 
را می خواندند. در پاســـخ به ســـؤال یکی از دوســـتان دربـــاره چرایی 
ایـــن کار، گفته بودنـــد که هم ذکر خـــدا را می گویم و هـــم چون زبان 
فرار اســـت باعث می شـــود از یادم نـــرود. وقتی آدمی با ایـــن انگیزه 
را می بینیـــد کـــه تـــا این حـــد پشـــتکار دارد، خـــب برای تـــان جذاب 
می شـــود. من برای نزدیک شـــدن بـــه این نقش تاش کـــردم تا آنجا 
که در توانم بود کارهای شـــبیه به ایشـــان را انجـــام بدهم. همان طور 
کـــه گفتم به لحاظ فیزیکی، رژیم ســـفت و ســـختی گرفتـــم و در کنار 
رژیـــم و ورزش بـــه این فکر می کردم کـــه خوراکم چه باشـــد تا بتوانم 
تایمـــی از روز را غذا نخـــورم. در ایام فیلمبرداری ناهـــار نمی خوردم، 
صبـــح زود صبحانه می خوردم و تا شـــب چیزی نمی خـــوردم تا از این 
جهت به لحاظ حســـی به شـــخصیت نزدیک شـــوم. بـــا آدم هایی که 
به ایشان نزدیک بودند نشست و برخاســـت کردم و از خاطرات شان 
اســـتفاده کـــردم، تصاویـــر آرشـــیوی دیدم تـــا بدانم زبان بدن شـــان 
چطور بـــوده، چه حرکتی را بیشـــتر انجام می دادند، تکیه کام شـــان 
چه بـــوده و... اینهـــا همگی مؤلفه هـــای فیزیکال بود امـــا چیزی که 
برایـــم در صدر دغدغه شـــناختم از ایشـــان بـــود، نوع تفکر ایشـــان 
بـــود. کافی بود از آن شـــناخت پیـــدا کنم و به آن نزدیک شـــوم،  پس 
آن شخصیت می شـــدم. مصاحبه جالبی از رابرت دنیرو درباره فیلم 
»گاو خشـــمگین« وجـــود دارد؛ به او می گوینـــد در بخش هایی از این 
فیلم که اضافه وزن پیدا کردید به طـــرز عجیبی نقش آدم های چاق 
را بـــازی می کنید، چطـــور به این رســـیده اید کـــه آدم ها بـــا وزن زیاد 
این حـــرکات را می کنند. پاســـخی کـــه می دهند این اســـت که »من 
کاری نکردم، چاق شـــده بودم و بنابراین وقتی شـــلوار می پوشـــیدم 
شـــکم ام روی شـــلوار می آمد و احساس می کردم شـــلوارم می افتد و 

هرازگاهی شـــلوار را بالا می کشـــیدم«.

متـــن کامـــل گفت وگـــو 
را بـــا اســـکن کیـــو آر کد 
در ســـایت روزنامه ایران 

. نید ا بخو


